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معنای مل

«مِل» و «مََل» و «مثل» هر سه بمعنای همانندی است دقیقاً مل «شِبه» و «شَبَه» و «شبیه» هم از جهت
لفظ و هم از جهت معنا.

خداوند «مِل» ندارد «لیس کمله شی ء» اما مََل دارد و مراد از آن اسماء و صفات ذات مقدس اوست.بنابران
مََل در دو آیه فوق به معنای وصف است یعنی برترن اوصاف از آن ذات مقدس ربوی است، به کار رفتن «مََل»
در معنای وصف چزی است که خبرگان لغت مانند «ونس بن حبیب» (متوفای 182) و محمد بن سلام جماحی

(متوفای سال 232) و ابو منصور ثعالی (متوفای 429) بر آن أکید دارند. (1)
در دو آیه ذل «مل» به معنای وصف است:

1ـ در سوره فتح آیه 29: «ذلک ملهم فی التوراة و ملهم فی الانجل... ان توصیف آنان در تورات است و
توصیف آنان در انجل چنن است که...»

2ـ در سوره محمد (ص) آیه 15: «مل الجنة الّتی وعد المقون فها انهار من ماء غر آسن و انهار من لبن لم
یتغر طعمه... وصف بهشتی که به مقن وعده داده شده چنن است که در آن نهرهائی از آب صاف و خالص

است که بدبو نی شود و نهرهائی از شر که طعم آن هرگز دگرگون نی گردد و نهرهائی از...»
به ان ترتیب روشن شد که مل اعلی از آن خداوند است. مراد چیست؟

امامان مل اعلایند

اینک بحث اینست که در ان فراز زیارت جامعه مراد از آنکه امامان مل اعلایند چیست؟ به نظر ی رسد مراد آن
باشد که ان گلهای ی خار جهان هستی برترن اوصاف را دارند آن چه خوبان همه دارند آنان یکجا حائز ان

اوصاف اند!
زرا امامان (ع) برترن کسانی اند که ان افتخار را دارند که متخلق به اخلاق الی بوده و تجلّی برخی از صفات علیا
و اسماء حسنای خداوند باشند. ان که تعبر به برخی داریم از آن رو است که برخی از صفات مخصوص ذات
مقدس اوست «وحدانیت»، «حی لایموت» «قدرت نامناهی»، «علم نامناهی»،... و...اختصاص به خداوند متعال
دارد. و امامان هم کمالاتی که دارند به اذن ذات مقدسش دارند که آنها مخلوق اویند از اصل وجود و هستی و

معجزات همه اش (2) باذن اللّه است.
امامان معصوم در همه عرصه ها «مل اعلای» صفات عالی انسانی که از آنها به «مکارم اخلاق» تعبر ی شود

بودند.
در قرآن مجید صد و سی و دو نام برای ذات مقدس ربوی آمده است و در روایات شیعه حدود صد اسم (3) و در
دعای جوشن کبر سخن از هزار اسم ذات مقدس ربوی است، ی تردید برخی از اسماء اختصاصی اوست اما از



برخی از اسای باید بنده او سهم داشه باشد. در روایتی از حضرت امام رضا (ع) ی خوانیم: «لا یکون المؤمن
مؤمناً حتی کون فیه لاث خصال سنةّ من ربهّ و سنةّ من نبیّه و سنةّ من ولیّه فاما السنةّ من ربهّ فکتمان السرّ و
اما السنةّ من نبیّه فمداراة الناس و اما السنةّ من ولیّه فالصبر فی البأساء و الضراّء» (4) یعنی مؤمن مؤمن نیست
مگر آنکه در او سه خصلت باشد سنتی از روردگارش و سنتی از یامبرش صلی اللّه علیه و آله و سنتی از امامش
علیه السلام، سنت از روردگارش راز وشی است و اما سنت از یامبرش سازگاری با مردم و اما سنت از امامش

شکیبائی در سختی و نگدستی است.
امامان معصوم «سنت از ربّ» در سره آنها موج ی زند. آنها مل اعلای تجسم سنت از رب اند.

از آنجا که از صفات معروف ذات مقدس ربوی فراوان شنیده ایم همانند مهر، عفو، کرم و... و تجسم آن ها را در
امامان (ع) دیده ایم در ان جا نها به یک نکه که کمتر بر آن أکید ی شود اشاره ی کنیم.

مهر خداوند

در صفات ذات مقدّس ربوی از یک سو صفاتی داریم که گویای دریای مهر اوست:
الف ـ در قرآن کریم بغر از 114 بار که «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آمده 57 بار نام «رحمان» آمده و 95 بار نام

رحیم.
فرق معروفی که بن ان دو واژه ذکر شده و مسند به روایات عترت نز هست آن است که رحمان اسم خاص
است فقط در قرآن بر خداوند اطلاق شده اما معنای آن عام است یعنی به معنای رحمت گسترده خداوند است.
که شامل مؤمن و کافر است، اما رحیم اسم عام است یعنی بر غر خداوند هم اطلاق شده در سوره توبه آیه «و
کان بالمؤمنن رحیما؛ً یامبر نسبت به مؤمنان رحیم است» آمده، اما به معنای رحمت خاص و وژه خداوند

نسبت به مؤمنان است. (5)
4 بار در قرآن خداوند با نام «ارحم الراحمن» ذکر شده است.

2 بار در قرآن خداوند با نام «خر الراحمن» خوانده شده است.
ب ـ در قرآن کریم 91 بار خداوند را با نام «غفور» ی خوانیم، 5 بار با نام غفار یکبار با نام «غافر» از آن جا که
بندگان هم برسه گروه اند برخی ظالم اند «فمنهم ظالم لنفسه» (6) خداوند هم صفت غافر را برای آن ها تدارک
دیده است، برخی ظلوم اند:انه کان ظلوماً جهولاً (7) خداوند صفت غفور را برای ان گروه قرار داده است و برخی
ظلاّم اند «یاعبادی الّذن اسرفوا علی انفسهم» (8) خداوند صفت غفار را برای اینان تدارک دیده است. یکبار در
قرآن کریم خداوند با نام «خر الغافرن» (9) معرفی شده و یکبار با عنوان «اهل القوی و اهل المغفرة» (10)

خوانده شده و دوبار ذات مقدسش را با عنوان ذومغفرة یاد کرده است. (11) رعد/6 و فصلت / 43.
ج ـ در قرآن ذات مقدس ربوی 11 بار با نام رؤف خوانده شده که بمعنای مهربان است.

د ـ 2 بار در قرآن «ودود» به عنوان وصف ذات مقدس ربوی یاد شده است. (12) که بمعنای آن است که بندگان
صالحش را دوست دارد.

هـ ـ 5 بار در قرآن خداوند با وصف «عفو» (که به معنای گذشت کننده و محو کننده گناهان است) یاد شده
است. ان از یکسو.



قهر خداوند

از سوی دیگر برخی صفات برای خداوند ذکر شده که نشان «قهر»، «قدرت»، «غضب» و خشم ذات مقدس ربوی
دارد به عنوان نمونه.

الف ـ دوبار در قرآن خداوند با وصف قاهر و 6 بار با وصف قهار یاد شده است و قهر غلبه همراه با خوار کردن
است.

ب ـ 4 بار در قرآن خداوند باعنوان «ذوانقام» یاد شده است، (13) انقام در اصل لغت بمعنای کیفر دادن گنهکار
است و مراد از ذوانقام بودن خداوند همن است و ر واضح است که مجازات گناهکاران گردن کش و ستمگر نه

نها کار پسندیده ای است بلکه صرف نظر کردن از آن، مخالف عدالت و حکمت است.
ج ـ 14 بار در قرآن خداوند متعال با وصف «شدید العقاب» یاد شده است، یکبار خداوند با وصف «ذوعقاب» یاد

شده است. (14)
د ـ یکبار خداوند با وصف «شدید العاب» (15) یاد شده است.

هـ ـ دوبار در قرآن «سرع العقاب» اسم ذات مقدس ربوی قرار گرفه است. (16)
جمع بن ان دو نوع صفت همان ی شود که در دعای افاح آمده است: «وایقنت انک انت ارحم الراحمن فی

موضع العفو و الرحمة و اشدّ المعاقبن فی موضع النکال و النقمة».
و یقن دارم که حضرتت در جای عفو و رحمت مهربانترن مهربانان هستی و آنجا که جای عقاب و مجازات باشد

شدیدترن عقاب کنندگانی. ان وصف ی تردید خداوند است.
امامان ما نز بیشترن سهم را از ان وصف ذات مقدس ربوی تحصل کرده جای مهر، دنیای مهر و محبت اند و

جای خشم و غضب، کانون آن هسند و در هر دو قرب خدای را ی بینند.

مهر امامان علهم السلام

امامان علهم السلام متخلق به اخلاق الی اند، آن جا که جای مهر است «رحماء بینهم» هسند. «اذلة علی
المؤمنن» هسند. شاهد ان سخن دنیای مهر ورزهای امامان علهم السلام حتی نسبت به دشمنان ناآگاه
است که نمونه های فراوان آنرا شیفگان خاندان عصمت و طهارت بارها و بارها شنیده اند، از گذشت امام حسن
(ع) از شای فریب خورده که به حضرت دشنام داد، از گذشت امام کاظم (ع) از دشنام دهنده اش و...و... در
زندگی هر امای که وارد ی شویم فصلی از مهر ورزهای آنها داریم در تمای عرصه ها با مردم، با خانواده، با
دوسان، با دشمنان و... و... بیان تمای مصادق در ان عرصه نیازمند به ألیف کای مبسوط است، در اینجا

اکتفاء ی کنیم به بیان نمونه ای از ابوالائمه (ع) حضرت امرمؤمنان علی (ع):
از سوئی امرمؤمنان را در قلّه رأفت و مهر به بندگان خدا ی دانیم ا آنجا که یامبر اکرم (ص) مهر مولی علی (ع)

را به رعیت از وژگهای منحصر به فرد مولی ی داند.
قال رسول اللّه (ص) لعلی و ضرب بن کتفیه یا علی لک سبع خصال لایحاجّک فهن احد وم القیامة انت اول
المؤمنن باللّه ایماناً و او فاهم بعهد اللّه و اقومهم بامراللّه و ارأفهم بالرعّیه و اقسمهم بالسویة و اعلمهم

بالقضیه و اعظمهم مزیة وم القیامة». (17)
یامبر اکرم (ص) در حالی دست مبارکش بر شانه علی (ع) بود فرمود: برای حضرتت هفت وژگی است که در روز



قیامت هیچکس در آنها با تو مخاصمه نخواهد کرد: 1ـ تو اولن مؤمن (در ایمان آوردن) به خدائی. 2ـ با وفاترن
آنان به یمان خدائی. 3ـ بر پادارترن آنان نسبت به دستورهای خدائی. 4ـ مهربان ترن آنان به شهروندانی. 5 ـ به
تساوی قسیم کننده ترن آنانی. 6ـ و داناترن آنان در عرصه قضاوت در ان عرصه ای. 7ـ و در نهایت ر مزیت

ترن آنانی.
در کاب کافی آمده است که: روزی که امرمؤمنان علی (ع) به شهادت رسید مدینه از صدای گریه به لرزه آمده و
مردم مل روز وفات یامبر (ص) مدهوش شدند، مردی گریان و شابان و «انا لله و انا الیه راجعون» گویان آمد در
حالی که ی گفت:... کنت للمؤمنن ابا رحیما اذ صاروا اعلیک عیالاً فحملت اقال ما عنه ضعفوا و حفظت ما
اضاعوا و رعیت ما اهملوا و شمّرت اذا اجتمعوا و علوت اذهلعوا و صبرت اذ اسرعوا... (18) برای مؤمنان پدری
مهربان بودی و آنان در کفالت تو بودند باری که دیگران از برداشتن آن ناتوان بودند تو بر دوش کشیدی و آنچه
راتباه کردند تو نگه داشتی و آنچه را واگذاشند تو به آن رداختی وقتی فراهم گشند تو آستن بالا زدی و آنگاه که

ی اب شدند تو والا شدی و تو صبوری یشه کردی آنگاه که آنان شاب کردند...
ان وژگی برجسه حضرت، ورد زبان خاص و عام بود.

از زمانی که در بستر شهادت قرار گرفت و ابن ملجم دسگر شد سفارشهای فراوانی حضرت به خوشرفاری با ابن
ملجم داشت وسه ی فرمود: «اطیبوا طعامه و الینوا فراشه» (19) غذای پاکزه به او داده و بسترش را نرم قرار
دهید. در نقلی دیگر آمده فرمود: «اطعموه من طعای و اسقوه من شرای» (20) هر خوردنی و نوشیدنی که به
من ی دهید همان را به ابن ملجم دهید. فرمود ابن ملجم را «مله» (مله یعنی قطع اعضاء، بریدن گوش و...)

نکنید و... (21)
اگر بخواهیم جلوه های مهر مولی را قلی کنیم مطمئناً در حد یک کاب قطور است نه در حد یک مقاله!!

قهر امامان

همان طور که مهر بجا فضیلت است، قهر بجا نز فضیلت است مؤمن ان دو را با هم دارد زرا خدایش ان
چنن است نباید تفسر یک جانبه و یکسونگرانه از اسلام داشت هم باید مهر اسلام را دید و هم قهر آنرا.

امامان ، سلام اللّه علهم اجمعن آن جا که جای قهر بود تجلّی قهر خداوند بودند به عنوان نمونه: همان
امرمؤمنانی که جلوه ای از مهر حضرت را دیدیم، آنجا که جای قهر قاطعیت در اجرای حکم الی بود قاطع ترن
بود. ا جائی که از فصول تردیدناپذر در سره حضرت همن وژگی است و مؤلفان سره مولی در بای تحت
عنوان «باب نمره فی ذات اللّه » (22) به بیان جلوه هائی از قاطعیت مولی رداخه اند. در نگاه مولا علی (ع)
بالاترن ملاحظات احراز رضایت خداوند بود و بس و هچ چز را بالاتر از ان نی دید. نجاشی شاعر امر مؤمنان

علی (ع) بوده در مدح حضرت شعر ی سرود.
به هنگای که گزارش داده شد که نجاشی در کوفه شراب نوشیده و گزارش هم واقعیت داشت امر مؤمنان حد
شر خمر را ( 80ازیانه) بر او جاری کرد او هم ناراحت و خشمگن گشت و به معاویه وست و علیه مولی شعر
سرود، در ان جریان همراهان مولی از قبیله یمانی (قبیله نجاشی) گله مند شده گله خود را از طرق طارق بن
عبداللّه نهدی به حضرت منقل کردند حضرت در پاسخ فرمود: او هم فردی از مسلمانان بود که مرکب حرام

شده بود و ما حد خدا را بر او جاری کردیم... (23)
ان یعنی قاطعیت و کنار گذاشتن ملاحظات بیجا در اجرای حکم خداوند!



«قنبر» ان یار باوفای مولی علی (ع) از سوی مولی (ع) مأمور اجرای حد بر مجری شد، قنبر اشتباهاً سه ازیانه
بیشتر زد، مولا از قنبر برای مرد ازیانه خورده سه ازیانه قصاص گرفت. (24)

و به هنگای که برخی همراهان مولا ان قاطعیت ها را تحمل نکرده و از حضرت نزد یامبر (ص) شکایت کردند،
حضرت فرمود:

«ارفعوا السنکم عن علی بن ای طالب فانه خشن فی ذات اللّه عزوجل غر مداهن فی دینه» (25) زبانان را از
اراد به علی (ع) بردارید که او در مورد اجرای مقررات خداوند سخت گر است و در دینش سازشکار نیست.

او از آغاز باان شرط حکومت را پذرفت که در عرصه حکومت فقط به کلیف و وظیفه اش عمل کرده و کاری به
سرزنشها و ملامتهای نابجا نخواهد داشت:

«واعلموا انی ان اجبکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصنع الی قول القائل و عتب العاتب». (26)
بدانید اگر خواسه شما را اجابت کنم شما را آنگونه که ی دانم راه برم و به سخن سخن سرایان و سرزنش

سرزنش کنندگان گوش فرا ندهم.
و به حق حضرت چنن عمل کرد و هزینه های سخت آنرا هم به جان خرید و سرانجام در همن مسر به فیض

شهادت نائل آمد.
از مصادق بارز آیه شریفه: «یجاهدون فی سبل اللّه و لایخافون لومة لائم» (27) درراه خدا جهاد ی کنند و از

سرزنش ملامت کنندگان نی هراسند.
نز مصداق ان آیه شریفه است:

«الّذن یبلغون رسالات اللّه و یخشونه و لایخشون احداً الا اللّه...» (28) آنها که وظایف الی خود را انجام داده
فقط از او خشیت دارند و جز او از کسی دیگر حساب نبرده و هراس به خود راه نی دهند همان امام مهربانی که
حتی در بستر بیماری هم به فکر رفاه دشمن است وقتی وظیفه احساس کند که باید برای دفاع از دن خدا

قاطعانه در میدان جنگ به دفع دشمن بردازد چنن رفار ی کند که راوی ی گوید:
در لیلة الهرر (شی که امر مؤمنان علی (ع) در صفن ا صبح جنگید) در ی حضرت بودم دیدم حضرت
قهرمانانه ی رزمد دشمن را مل برگ پائزی بر زمن ی رزد و با کشتن هر فرد با صدای بلند کبر ی گوید

حضرت آن شب  523کبر گفت در برابر هر دشمن از پای افاده یک کبر!! (29)
در برخورد با خوارج در ارخ آمده ابتدا آنها 20000 نفر بودند پس از نصاح فراوان مولی علی (ع) بسیاری از آنها

منبه شده دست از قابل و تعارض با مولا برداشند.
ولی طق نقل طبری 2800 نفر، (30) و طق نقل ابن اثر 1800 نفر، (31) بر لجاجت خود اصرار ورزیدند حضرت
برای آخرن بار اتمام حجت کرد و آماده نبرد شد و به یارانش دستور فرمود که ا آنان نبرد را آغاز نکرده اند شما
آغاز کننده نباشید سرانجام آنان جنگ را شروع کردند، یاران امام با ورشی برق آسا لشگر خوارج را درهم کوبیدند و
همه خوارج را به خاک افکندند، در ان نبرد همه خوارج از پا درآمدند و نها نه تن از آنان جان سالم از معرکه

برون بردند. (32)
آری امرمؤمنان (ع) را در ان آئینه باید دید، در آئینه تجلّی صفات الی!!

آنجا که جای رحم است او دنیای رحم و مهربانی است و آنجا که جای اعمال قاطعیت است قاطع ترن است و
نمونه هائی که آوردیم قطره ای از دریای مواردی است که در سره حضرت امرمؤمنان علی (ع) در ارخ ذکر شده

است.



آری بحق مولی «جامع الاضداد» است، جامع الاضدادی که محورش توحید است.

جمعت فی صفاک الاضداد
 و لهذا عزتّ لک الانداد (33)

یعنی در صفاتت اضداد جمع شده اند از ان جهت است که همانند و مشابهت بسیار اندک است.
ان نها یک نمونه از مل اعلای الی بود، همه امامان سلام اللّه علهم اجمعن از ان خصیصه برخوردارند که

متخلق به اخلاق الی بوده و مل اعلای فضائل و کمالات بوده و هسند.
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